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طبقه متوسط 
در ايران كنونى

ــمولى   هرچند اين حس جهانش
ــيله خودمحورى هاى  مى تواند به وس
ــود، اما  همان فرد تا حدى خنثى ش
برآيند اين احساسات متناقض تحت 
ــود جمع  ــد به س ــرايطى مى توان ش
ــود و در جامعه قايل بودن به  تمام ش
مطالبات سياسى-اجتماعى-فرهنگى 
و حقوق تمامى شهروندان، كه زيربناى 

دموكراسى است، پياده شود. 
به گمان من ما شاهد ظهور چنين 
طبقاتى در جامعه كنونى ايران هستيم. 
در زمان پهلوى ها طبقه متوسطى در 
ايران به وجود آمد كه كمتر استقلال، 
ــان  فاعليت و خودبنيادى از خود نش
مى داد. به طور كلى كشورهايى كه با 
ــوند و  تاخير وارد دنياى مدرن مى ش
بالاجبار مدرنيته آنها از بالا و به صورت 
ــرد، احتياج به  ــه صورت مى گي آمران
ــالارى، ارتش  ــتگاه ديوان س يك دس
منظم، كادر پزشكى مدرن، متوليان 
ــارى از اين  ــرورش و اقش آموزش وپ
ــل وجودى آنان  ــل دارند كه دلي قبي
ــى است و كمتر  مرهون نظام سياس
ــان مى دهند.  ــتقلال نش از خود اس
هرچند در اين شرايط اقشار متوسط 
ــى براى  ــا بلندپروازى هاي نيز عموم
خود و فرزندانشان دارند، اما به دليل 
وابستگى نسبتا بالا به نظام سياسى 
ــى نشان  از خود كمتر پويايى سياس
ــه دهه اخير  ــد. اما در اين س مى دهن
طبقات متوسطى كه در ايران به وجود 
آمده اند، از استقلال و پويايى بيشترى 
ــتر اعضاى  ــتند. بيش برخوردار هس
ــر فعل وانفعالات  ــات در اث اين طبق
اجتماعى و سياسى مربوط به انقلاب 
و جنگ هشت ساله پا به عرصه وجود 
ــا و جنگ هاى  ــته اند. انقلاب ه گذاش
كامل كه يك ملت را دربرمى گيرند، 
مى توانند افرادى را از سطوح زيرين تر 
ــد كه با همت و  جامعه به بالا بياورن
هميّت، خود را به درجه طبقه متوسط 
ــانى كه در انقلاب و  ارتقا داده اند. كس
ــركت مى كنند غالبا  جنگ فراگير ش
از حالت منفعل بودن و سستى به در 
ــراد خودبنياد و فعال  مى آيند و به اف
تبديل مى شوند. چنين افرادى بسيار 
ــتقلال و فاعليت  ــتر از حس اس بيش
ــود را وامگزار  ــتند و خ برخوردار هس

كسى نمى پندارند. 
ــدگاه من  ــاف از دي ــن اوص با اي
ــط» قدرى  ــلاح «طبقه متوس اصط
بى مسماست. پويايى و فاعليت اين 
طبقه آن را شايسته واژه اى با مسما تر 
از لفظ بى اثرى مانند طبقه متوسط 
مى كند. از آنجايى كه اين طبقه پويا 
و پرتحرك زيربناى جامعه مدنى را 
ــايد بهتر باشد  تشكيل مى دهد، ش
ــى» را براى آن  ــوواژه «طبقه مدن ن

به كار برد.

ادامه از صفحه 7

طبقه متوسط ايرانى خرده بورژوازى رانتى
ــخص ترين عامل در عدم پويايي طبقه خرده بورژوازي رانتي يا  مش
همان طبقه متوسط ايراني مسلط بودن فرهنگ و مناسبات رانتي است. 
ــط  ــام رانتي به رغم ايجاد بخش تعيين كننده رانتي در طبقه متوس نظ
ــنتي، مدرن، شهري و حتي  ــته رفتار و ويژگي هاي طيف هاي س توانس
ــرار دهد. امروز زمانى كه  ــتايي در اين طبقه را تحت تاثير خود ق روس
ــى رو به پس (retroactive) در تاريخ به عقب بر مى گرديم  با خوانش
ــط در ايران را پس از پيروزى انقلاب 57  مى توانيم گره گاه طبقه متوس
رصد كنيم چراكه در دهه اول انقلاب طبقه خرده سرمايه دار كه حتى 
ــامل مى شد با رشد  ــته به دولت را نيز ش كاركنان و عوامل ميانى وابس
38 درصدى به 58 درصدى فربه تر شد و حجم و بدنه و اندام هاى دولت 
ــت كه حجم طبقه كارگر در همان  ــزرگ و بزرگ تر كرد. جالب اس را ب
ــه 20 درصد كاهش پيدا مى كند. بنابراين  ــه در ايران از 40 درصد ب ده
ــط با رشدى كه پيدا كرد سرمايه دارى  در دهه اول انقلاب طبقه متوس
ــرده و آن را مجاب كرد كه در محاق دولت برود. از اين رو  ــف ك را تضعي
نخستين تناقض موجود در طبقه متوسط ايرانى شكل مى گيرد؛ چراكه 
در شكل گيرى مفهوم طبقه، همواره آنچه مهم بوده است ارتباط آن با 
ابزار توليد و سرمايه بوده در حالى كه در ايران طبقه متوسط نه با ابزار 

توليد بلكه با خود دولت بازنمايى مى شود.
 از اين رو به اشتباه تصور مي شود كه موثرترين بسيج توده اي امروز 
ــجويان شكل مي گيرد و  ــط نوگرا و صرفا از پيكره دانش از طبقه متوس
ــان جوان در  ــي مردان و زن ــه از نظر جمعيت شناس ــورهايي ك در كش
ــكيل مي دهند چنين  ــاس با اروپا بخش بزرگتري از جمهيت را تش قي
بسيجي موثرتر خواهد بود. لاجرم بايد اين مساله را به عنوان پيش فرض

ــت بلكه به  ــتقل از دولت نيس ــط ضرورتا مس پذيرفت كه طبقه متوس
ــته است. بنابراين  كارگزاران و كارمندان و عوامل ميانى دولتى نيز وابس
ــى پرداخت و بر روابطى  ــازنده اين مفهوم سياس بايد به المان هاى برس
ــرمايه دارى جهانى، سرمايه خصوصى، سرمايه دولتى و اشكال  كه با س
شبه دولتى سرمايه دارد انگشت گذاشت. پس اولين نتيجه اين خواهد 
بود كه طبقه متوسط طبقه اى در ميان طبقات بالا و پايين و فرودستان 
ــت و صرفا بر مبناى ملاك دارايى و ثروت سنجيده نمى شود و در  نيس
ــت؛ و مساله اصلى در عدم پرسشگرى  تقاطع روابط ثروت در تردد اس
ــط از سرمايه دارى جهانى و رابطه با دولت است كه بيشتر  طبقه متوس

مشى مسامحه و مصالحه گرى را پيشنهاد مى كند و پيش مى گيرد.
 اما از آنجايى كه رشد سرمايه دارى از سال هاى پايانى دهه اول انقلاب 
به صورت طبيعى رخ نداد، طبقات خرده سرمايه دار و كارگزاران و عاملان 
آنها كه با نام طبقه متوسط خوانده شدند هيچ گاه يك شكل طبيعى به 
خود نگرفت؛ چراكه دولت از هر جناح سياسى، همواره توانسته تغييراتى 
اساسى اعمال كند و اين باعث مى شود كه در ايران طبقه متوسط حتى 
آن هويت كلاسيك جهانى را نيز به خود نگيرد. بايد در گفتمان انديشه 
سياسى-انتقادى امروز ايران اين مساله را از خود پرسيد كه در گفتمان 
اصلاح طلبى طبقه متوسط به چه طبقه اى اطلاق مى شود؟ مگر جز اين 
است كه اين گفتمان تنها با بخشى از طبقه متوسط، كارگزاران دولت 
ــرمايه دارانى صحبت مى كند كه اصلاحات اقتصادى  يا همان خرده س
ــرمايه دارى مدرن نئوليبرالى  دهه 70 را پذيرفته اند و به دنبال طبقه س
ــت در برابر سرمايه دارى سازماني دست راستى شكل  هستند كه بناس
ــى از طبقه متوسط را برگزيد و به عنوان  بگيرد. بنابراين نمى توان بخش

كل در نظر گرفت. 
خوانشى كه امروز از طبقه متوسط در ميان روشنفكران اصلاح طلب 
و جامعه شناسان آكادميك ما و در انديشه سياسى ما وجود دارد بسيار 
ــت كه تا 1920 گمان  ــت هاى ارتدوكسى اس ــبيه قرائت ماركسيس ش
مى كردند طبقه كارگر از اتمسفرى ديگر به فضاى آنها پيوسته و مى تواند 
براى آنها هركارى در تاريخ انجام دهد. بنابراين بايد با كمى خطر مدعى 
شد كه آرايش نيروهاى سياسى در ايران طى سال هاى آينده لاجرم در 

تعامل دولت و نيروهاى سياسى با طبقه متوسط شكل خواهد گرفت. 
بر همين اساس همان طور كه اشاره شد اگر رانت خوارى را نه به عنوان 
دشنام و انگ اجتماعى بلكه حتى به عنوان حق سياسى مردم تلقى كنيم، 
استفاده از مفهوم رانتى به دليل منتسب بودن آنها به دولت رانتى است 
ــود كه عمدتا از طريق فروش  و دولت رانتى نيز به دولتى اطلاق مى ش
مواد خام به منابع لازم براى تامين بودجه كشور مى رسد. درواقع نظام 
رانتى هم بر ايجاد بخش پرنفوذ رانتى در طبقه متوسط و هم بر رفتار 
و ويژگى هاى طيف هاى سنتى و مدرن در اين طبقه تاثير گذاشته كه 
ــكيل دهنده اين طبقه در ايران را طيف سنتى  نخستين گروه هاى تش
نظير كسبه، تجار و بازاريان خرده پا، صنعتگران و ساير گروه هاى شغلى 

ميانه شامل مى شود.
 البته رشد طبقه متوسط در ايران به دو طيف سنتي و مدرن محدود 
ــد و آنچه آن  را با طبقات متوسط در بيشتر كشورها متفاوت كرد به  نش
علت وجود طيف ديگري بود كه از آن به عنوان طبقه متوسط رانتي ياد 
مي كنيم. بنابراين، بنيادى ترين وجه تمييز طبقه متوسط رانتى با طبقه 
متوسط كلاسيك - اعم از سنتى يا مدرن- عدم استقلال آن در برابر دولت 
و عدم امكان در نقد قدرت و اتخاذ مشى مصالحه گرايانه و مماشات گونه 
است كه در دو دهه اخير با گفتمان اصلاح طلبى خود را نشان داده است. 
ــته اي كه در مناسبات دولت رانتي و طبقه خرده  در ايران وي  ژگي برجس
بورژوازي رانتي يا همان رانت بران طبقه متوسطي ديده مي شود وابستگي 
اين گروه ها به دولت است. اين وابستگي سبب شده است تا طبقه متوسط 
امكان تاثير گذاري بر دولت  را تماما از دست بدهد. از اين رو طبقه متوسط 
ــخص مى كند نه با  ــرم رابطه اش را با رانت هاى دولتى تنظيم و مش لاج
سنت هاى خود و مشخصا در سيستم هاي رانتي گروه هاي رانت بر طبقه 
متوسطي كه بخش غالب آنان در نهادهاي بخش عمومي شاغل هستند 
ــي در سيستم  تمايل چنداني به تغييرات و اصلاحات اقتصادي و سياس

موجود ندارند. 
طبقه متوسط پر از تناقض و تعارض هايى است كه ممكن است از دل 
اين تناقضات جنبش هاى اجتماعى هم بيرون بزند. مساله ما نه صحبت 
از انقلاب است و نه اصلاحات. بلكه مساله اصلى بر اين اساس است كه 
طبقه متوسط به تنهايى قادر نخواهد بود دولت را به بوته نقد بكشد و 
ــار قرار دهد و لاجرم به طبقات ديگر نيز نياز دارد. پس  آن را تحت فش
عجالتا به طبقه متوسط عامليت تاريخى ندهيم و آن را يكدست نخوانيم. 
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سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي:
ــاده تر - نقاش و گراور ساز آلماني - رماني از آلبر كامو  1 - س
ــي - مجلس روسيه - سبك  ــيارات منظومه شمس 2 - از س
ــتر ــيمي - پارچه زخم بندي - مهار بيني ش ــر ترس 3 - هن
ــيايي ــور آس ــاني - كش ــي - كمك رس ــتيك اضاف 4 -لاس

5 - وتر كمان - نوعي بليت - فريب 6 - قهرمان - به جريان 
انداختن - سطر نوشته 7 - از گل ها - كاخ فرانسه - اشتياق

ــدي - بالا رفتن حرارت  ــتر بي كوهان - عدد كارمن 8 - ش
بدن - موضوع 9 - نويسنده تخيلي فرانسه - نااميد - منطقه 
تفريحي تهران 10 - حرف گزينش - گرو گذاشته شده - 
ــدن 11 - قلعه و حصار - جنگ - سطح  رهيدن و آزاد ش
12 - صفاتي كه خدا ندارد - مورد شك - فعل 13 - نااميد 
- رنگ سياه - نفاق 14 - گزيده هر چيز - قانونگذار - تيره 

روز 15 -  سازي كه با لب نواخته مي شود - سياه - هيزم

افقي: 
ــبب - كارگردان فيلم « در برابر نوك    1 - علت و س
ــير » 2 - امانت - كتابي از لرد بايرون نويسنده  شمش
انگليسي - كشور قزافي 3 - پرده در - پايين لباس - 
فصل بهار 4 - مخترع آنتن بي سيم - شب بلند - فلزي 
ــرف دوم 5 - اجداد - جمع نهر  پر مصرف - تكرار ح
ــتور 7 - از  ــور - پروتئين گياهي - ناخن س 6 - كم ن
بت هاي معروف جاهليت - پيش روي من - غيردايمي 
ــتر  ــه - ناممكن 9 - خاكس ــر و حيل ــر مك 8 - مظه
ــاره -  ــن - يكي از دو جنس 10 - ضمير اش - دريافت
پوشش - شهري در مغولستان 11 - شجاعت - پرنده 
نجار 12 - صداي درد - مصيبت - پيك، قاصد - صف 
ــكوه گر - رمان معروف  ــود - ش 13 - باعث تب مي ش
ــاراماگو 14 - زيرك - بيماري جذام - عنصر  ژوزه س
فلزي شماره 75 جدول تناوبي 15 - نفس آدمي – بكر

جدول1734

جدول1733
سودوكو 737

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 386 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 736

«على اصغر دادبه» تقريبا از اوايل آغاز به كار «دايره المعارف» بزرگ اسلامي در نوشتن 
ــت. وى در سال 1377 پس از مرحوم  ــته اس مقالات اين مجموعه بزرگ همكارى داش
«زرين كوب» به عنوان مدير بخش ادبيات و عضو شورايعالى، كار خود را به صورت رسمى 
در «دايره المعارف» بزرگ اسلامى آغاز كرد كه با تاليف جلد هشتم دايره المعارف همزمان 
بود. دادبه همچنين با آغاز كار دانشنامه ايران مسووليت جلد اول و دوم را نيز به عهده 

داشت. آخرين اثرى كه به اهتمام وى به تازگى منتشر شده است كتاب حافظ است. 
ــلامى، رابطه عقل و عرفان يا فلسفه و  ــايت دايره المعارف اس دادبه در گفت وگو با س
ــرد: «وقتى حرف از كلام  ــان و همچنين چگونگى اين رابطه را اينچنين تبيين ك عرف
ــود متدولوژى عقلى و نقلى دارد يعنى متدولوژى مبتنى بر وحى دارد. وقتى  زده مى ش
حرف از تصوف زده مى شود متدولوژى زاهدانه دارد و وقتى حرف از عرفان زده مى شود 
متدولوژى عاشقانه دارد. مثلا كل منطق الطير متدولوژى عرفان عشق است. در ابتداى 
كتاب حكمت الاشراق سهروردى، در يك مقدمه 23صفحه اى سهرودى مى گويد كسانى 
كه كتاب هاى قبلى من را نخوانده اند، نه اين كتاب را مى فهمند و نه بخوانند. منظور وى 
از كتاب هاى قبلى همان كتاب هاى مشايى است. يعنى شرط اولين قدم در حركت اول 
اين است كه فرد در مشاييت، يعنى عقلانيت به كمال برسد. درباره حركت دوم سهروردى 
مى گويد حرف هاى گفته شده در اين كتاب را هيچ مُشككى نمى تواند از من بگيرد. چراكه 
من آنها را شهود كرده ام. وى به راحتى به اين شهود نرسيده است بلكه ابتدا ابن سينا شده، 
يعنى اول عقلانيتش را به كمال رسانده، بعد اين ذهن به كمال رسيده را تزكيه و تصفيه 
كرده است. در مرحله بعد توضيح مى دهد كه براى انتقال شهودياتش به ديگران، بخشى 
از آن را كه امكانش هست بايد توسط حركت عقلى به گزاره تبديل كند و ساختار منطقى 
به آن بدهد. پس هيچ عارفى را شما پيدا نمى كنيد كه با عزلت نشينى و قهر، به چنين 
درجاتى رسيده باشد بلكه اين حرف ها در قصه ها هستند. عرفان بى خود و بى جهت به 
ــيار اشتباه است كه فكر كنيم شخصى مثل ابن عربى، از  ــيده و اين بس اين جايگاه نرس
عارفان بزرگ ما، عقلش به اندازه فلان فيلسوف نمى رسيده است. اين موضوع را نبايد با 
برخورد هاى شاعرانه اشتباه گرفت بلكه چنين توصيفات دور از ذهنى، شعر است كه با 
تاكيد بر يك مساله، بيان خيال انگيز دارد. كسى كه به شهود رسيده است ديگر ارتجاع 
يا برگشت برايش معنى ندارد. درواقع ملاصدرا همان متدولوژى سهروردى را به كمال 
ــهوديه مى بينيد و هم استدلال برهانى يا مثلا در  ــاند. شما در آثار او هم كشف الش رس

كتابى مثل شرح گلشن راز امكان ندارد كسى بدون درك فلسفه بتواند چنين سخنانى 
ــوفان  ــتى را نزد برخى فيلس را بگويد.» وى امكان دو جهان بينى كاملا متفاوت به هس
ــت.  ــهروردى زدم درواقع كار تمام اس اينچنين توضيح مى دهد: «با حرفى كه درباره س

ــت جديدى را آغاز كرده ايم كه اين حركت،  ــا از يك دوره اى در تاريخ تفكرمان، حرك م
ــتدلالى را در خودش دارد و هم روش ديگرى را به نام  ــفه عقلانى، مشايى و اس هم فلس
عرفان و معرفت. حركتى كه از طريق استدلال براى فهميدن حقيقت صورت مى گيرد 
ــهود صورت مى گيرد روش ديگرى است  ــت و حركتى هم كه از طريق ش يك روش اس
ــهروردى معتقد است كه اين دو روش مكمل هم هستند نه مقابل هم. در  كمااينكه س
واقع شهود و فلسفه دو كاركرد عقل هستند. كسى كه شهود مى كند نمى تواند به راحتى 
ادعاى شهود داشته باشد. بايد بتوان به شهود پوشش منطقى داد. مثلا كسى از طريق 
شهود صد داده دارد اما وقتى مى خواهد آنها را روى ترازوى منطق پياده كند به شصت 
ــى از داده هاى شهودى به داده هاى  ــود. يعنى ممكن است تنها بخش داده تبديل مى ش
منطقى و استدلالى تبديل شود اما مهم اين است كه اين تبديل، امكان پذير است. شهود 
ــخصى است اما دريافت هاى شهودى را به قول سهروردى و ديگر فيلسوفان تنها  امر ش
از طريق استدلال مى توان منتقل كرد. فرق دريافت شهودى و دريافت عقلانى، ظهور و 
خفاست. يعنى شما وقتى از طريق استدلال پيش مى رويد به حقيقت مى رسيد اما به 
حقيقت مبهمى كه عقل مى تواند دريافت كند كه مَثَل همان ديدن عروس از پشت تور 
است. اما وقتى كه شهود مى كنيد همان طور كه اسمش همراهش است، مى توانيد ببينيد 
مثل ديدن عروس با برداشتن تور.»  وى درباره اينكه اين علوم تا چه حد لازم و ملزوم 
يكديگرند استدلال خود را اينچنين طرح مى كند: «فيلسوفان اين علوم را در جدول به 
ترتيب آورده اند. اول فلسفه، بعد كلام و در انتها تصوف و عرفان است. اين ترتيب چنانچه 
سهروردى گفته است بايد حفظ شود يعنى اگر كسى فلسفه نمى داند، كلام را نخواهد 
فهميد و اگر كسى فلسفه و كلام را نداند، تصوف را نخواهد فهميد و همچنين اگر اين 
سه را نداند قطعا عرفان را هم نخواهد فهميد. تا وقتى فرد پيش خودش مى انديشد تنها 
ــخن گفت يا درباره آن  خودش مى داند و به ديگرى هم ربطى ندارد. اما وقتى از آن س
نوشت، ديگر به آن نمى توان گفت شهود بلكه گزارشى عقلانى و استدلالى از يك دريافت 
است كه بايد با موازين استدلالى هم سازگار باشد و البته پاسخگو. وقتى مى گوييم عرفان 
علمى يعنى دريافت هاى عرفانى تبديل به علم شده است. شهود، دريافت هاى شخصى 
ــت كه به خود فرد مربوط مى شود اما آنجايى كه به شهود، ساختار استدلالى و  فرد اس
برهانى مى دهد به من و شما هم مربوط مى شود يعنى گزارش علمى صورت مى گيرد.» 
منبع: سايت دايره المعارف بزرگ اسلامى
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علي اصغر دادبه مطرح كرد

رابطه عرفان و فلسفه؛ تقابل متدولوژى ها

طبقه متوسط 
و تحولات سياسي در ايران معاصر

محمدحسين بحراني
ناشر: آگه

كنش هاي طبقه متوسط در ايران معاصر
 جالب اين است كه وقتى بر اقشار ميانى نام طبقه متوسط را مى نهيم، سياليت  �

فرهنگى كه ايجاد مى شود - با حضور تنوع بافت و لايه هاى فرهنگى- گفتمان موثر 
و متفاوتى ايجاد مى كند. 

ــان دهم اين گفتمان ها همگى متعلق به طبقه  ــيده ام كه نش بله، دقيقا. من كوش
متوسط است. مطلب مهمى كه فراموش كردم اين است كه طبقه را يك پديده تاريخى 
مى دانم و وابسته به زمان (اين را هم از بزرگان جامعه شناسى ياد گرفته ام). مى دانيد كه 
در دوران برده دارى يونان و رم،  شيوه توليد و نظام استثمارى حاكم برده دارى است، در 
ــده هاى 17 تا 19 نمى توانيم بگوييم نظام برده دارى حاكم است،  جنوب آمريكا در س
زيرا در نظام مسلط بزرگ ترى به نام سرمايه دارى واقع شده است. والرشتاين استدلال 
ــته و آن هم  ــده 16 به بعد تقريبا تنها يك نظام در جهان وجود داش مى كند كه از س
نظام سرمايه دارى جهانى است كه حتى شوروى و كشورهاى سوسياليستى هم در آن 
قرار دارند. يا مثلا اكنون هم ممكن است در گوشه اى يك رابطه قوى و فئودالى وجود 
داشته باشد ولى عمده نيست، نظام مسلط را بايد ديد و اين تابع زمان است. بنابراين ما 
فئوداليسم را در يك دوره خاص، برده دارى را در يك دوره خاص و طبقات تشكيل دهنده 
آنها را در همان دوره ها مى بينيم. حال درباره طبقه متوسط هم اگر دقت كنيم اين طبقه 
از مشروطه به اين سو، در دوره هاى مختلف گفتمان هاى مختلفى داشته است. يك نكته 
مهم اين است كه چون در جامعه ما عمده سرمايه ها متعلق به دولت است، طبعا هم 
ــيارى از كارگران و هم عمده طبقه متوسط وابسته به دولت هستند. در اين كتاب  بس
نشان داده ام كه اين وابستگى چه رشدى كرده است. ديديم كه قشرهاى متوسط وابسته 
ــال 57 و پس از آن چندان نمى توانستند در  به دولت، يعنى حقوق بگيران در وقايع س
ــى وارد شوند، چراكه حقوق بگير بودند، اما دانشجويان چون هنوز اين  جريانات سياس

وابستگى را نداشتند پرجنب وجوش ترين بخش طبقه متوسط جديدند. 
 بـا توجه به تنوعى كه در تعريف «طبقه متوسـط» به لحاظ لايه بندى  �

اقشار مختلف وجود دارد،  گفتمان مسلط اين طبقه به تناسب چه وضعيتى 

قابل تعريف است؟ به قول معروف كدام نيرو خواهد چربيد؟ 
ــم، همان گونه كه خودتان  ــلط يعنى گفتمان حاكميت يا نظام حاك گفتمان مس
فرموديد طبقه متوسط اصولا پراكنده است، يعنى هر قشر آن (درواقع حالا مى توانيم 
قشر و اجزاى طبقه براى آن قايل شويم.) بنا بر موقعيت اقتصادى، اجتماعى، تاريخى و 
فرهنگى اش گفتمان ويژه اى دارد. حال چه مى شود كه يك گفتمان تبديل به گفتمان 
ــال هاى  ــود؟ در اين مورد بايد برگرديم به ويژگى هاى گفتمان. مثلا در س اصلى مى ش
ــد همه گفتمان هاى طبقه متوسط وارد  56 و 57 كه جنبش انقلابى در ايران آغاز ش
ميدان شدند. بخشى از سوسياليست ها به شكل گروه هاى مسلح فداييان و نوع تقريبا 
مذهبى آن، كه مجاهدين بودند و ديگر گروه هاى چپ، روحانيان و گروه هاى اسلامى 
ــنتى تر آن كه پايبند به اجتهاد و فقه بودند، ملى گراها، ضدملى گراها، همه  و بخش س
بودند. ولى چه اتفاقى افتاد كه يك گفتمان تبديل به گفتمان مسلط شد؟ برمى گرديم 
به ويژگى هاى گفتمان و گفتمان سياسى كه در كتاب مطرح شده است. از اين عوامل 
موثر يكى برد گفتمان است و اينكه چقدر مقبوليت دارد گفتمانى كه بر پايه مذهب 
شيعه بود از اين لحاظ يعنى برد و پذيرش برترى داشت. ضمنا مى دانيم كه در دوران 
پهلوى دوم همه گروه هاى سياسى در واقع هيچ فعاليتى نمى توانستند داشته باشند، 
ــجدها با مردم ارتباط داشتند، بيشتر مردم هم  ــت روحانيان بازتر بود، در مس ولى دس
اعتقادات مذهبى داشتند و دارند. دوم فره مندى رهبر، نقش مهمى داشت: نقش رهبرى. 

ــان داد و هيچ گاه كوتاه  ــال 42 به بعد از خود نش آن پايدارى كه امام خمينى(ره) از س
نيامد، در حالى كه رهبران گروه هاى ديگر در جاهايى يا سست عمل كردند و يا خوب 
عمل نكردند يا موقعيت را به خوبى نشناختند. مجموعه اين ويژگى ها باعث مى شود 
كه اكثريت اعضاى جامعه به يك گفتمان روى بياورند و نتيجه آن پيروى بسيارى از 
قشرهاى ديگر از طبقه متوسط سنتى به رهبرى روحانيت است. مثلا كارگران هم وارد 
اين وحدت مى شوند، البته كمى ديرتر. برد گفتمان مذهبى، استفاده از يادمان هاى آن، 
ارزش هاى آن و مراسمى مانند چهلم ها، تكبيرگفتن ها، طرح بحث شهادت و... دال هاى 

اين گفتمان بودند كه پذيرش گسترده اى داشتند. 
 چگونه مى شـود يـك گفتمـان را از دل يك طبقه با تنـوع لايه هاى  �

فرهنگى آن بيرون كشيد؟ 
در طبقه متوسط چون قشرهاى مختلفى وجود دارد، گفتمان هاى متفاوتى هم وجود 
دارد. گفتمان مذهبى، گفتمان دموكراسى و حتى گفتمان سوسياليستى، در دهه هاى 
گذشته در ايران از آن طبقه متوسط بوده است. در سال هاى 1320 تا 1332 كه «حزب 
توده» بسيار متشكل بود و قدرت و آزادى عمل داشت و راهپيمايى هاى چند ده هزارنفرى 
ــتان و مازندران و تهران، يعنى دقيقا در جاهايى كه  راه مى انداخت. در اصفهان، خوزس
كارگران بسيارى وجود داشتند و شوراى متحد كارگرى هم فعال بود، مى توان گفت كه 
گفتمان سوسياليسم متعلق به طبقه كارگر بود در آن سال ها، ولى فقط در يك دوره 
ــاله. در آن هنگام گفتمان طبقه كارگر كاملا مشخص بود. در پى سوسياليسم  چندس
بودند، چه در قالب مشروطه و چه جمهورى. ولى طبقه متوسط نمى تواند يك گفتمان 
داشته باشد. در زمان دانشجويى يك سوال امتحانى به ما دادند كه اگر بخواهيد درباره 
ــى به كار مى بريد. يادم هست كه در  ــى تحقيق كنيد چه طرحى و چه روش دموكراس
مقدمه پاسخ نوشته بودم اگر معنى آزادى يا دموكراسى را از قشرها و صنف هاى مختلف 
جامعه مثلا از يك جوان دانشجو، يك راننده تاكسى، يك خواروبار فروش و... بپرسيد، 

هرگز به يك پاسخ يكسان نمى رسيد. 
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